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غلامرضاحمیدزاده
كارشناس ارشد جامعه شناسي

جامعه شناسي 
شبكه اي
زندگيوآثارامانوئلكاستلز

زندگينامه
امانوئلكاستلز روز نهم فوریة 1942 در »لامانچاي اسپانیا« به دنیا آمد. كاستلز در 16 سالگي )1958( دورة دبیرستان را تمام 
كرد و در »دانشگاه والنسیا« به تحصیل  حقوق و اقتصاد پرداخت. سپس در سال 1964 به مطالعة جامعه شناسي روي آورد و تحت 
استادي آلنتورن در دورة دكترا ثبت نام كرد. در سال 1966 از تز دكترا در زمینة »جامعه شناسي شهر« دفاع كرد و پس از آن 
)1967( به سمت استادیاري دانشگاه پاریس منصوب شد. كاستلز در سال 1975 به دانشگاه هاي آمریكا راه یافت و در سال 1976 
ــتون« به عنوان استاد مهمان پذیرفته شد. سرانجام در سال 1979 كرسي جامعه شناسي شهر »دانشگاه بركلي«  ــگاه بوس در »دانش

به وي اختصاص یافت.
او از سال 1983، بعد از اتمام پروژة ده ساله اي دربارة جنبش هاي اجتماعي، به مسئلة »فناوري ارتباطات« علاقه مند شد و مطالعه 
دربارة فناوري نوین و جامعة اطلاعاتي را آغاز كرد. سه گانة عصر اطلاعات،  نتیجة این مطالعات است. پس از فروپاشي دیوار برلین، 
ــوروي تحقیقاتي را انجام داد و در همین زمان بااما ــتلز در خصوص اتحاد جماهیر ش ــال هاي 1989 تا 1993، كاس در فاصلة س
كیسلیووا ازدواج كرد. فعالیت اصلي وي از سال 1993 تا 2000 نگارش و تدوین سه گانة عصر اطلاعات بود. در سال 2001 كتاب 

»كهكشان اینترنت« از وي به چاپ رسید و همچنان در زمینة تحقیقات و مطالعات اجتماعي فعال است.

كلیدواژهها:امانوئل كاستلز، جامعه شناسي تضادگرا، جامعه شناسي شبكه اي، ساختار اجتماعي، عصر اطلاعات

دانش نوين اجتماعی
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مبانينظري
ــتاورد اصلي  ــت. شاید دس ــي تضادگراس ــتلز جامعه شناس كاس
ــتلز، شناسایي تضاد میان شبكه و خویش باشد.  پژوهش هاي كاس
به اعتقاد وي، در دوران تاریخي معاصر، »هویت به اصلي ترین وگاه 
تنها سرچشمة معنا تبدیل شده است. مردم هر روز بیش از گذشته 
ــاس اعمال بلكه براساس هویت خود یا آنچه  معاني خود را نه براس
كه گمان مي كنند هویتشان است، سامان مي دهند. از سوي دیگر، 
ــا جریان بي وقفة تصمیمات  ــبكه هاي جهاني مبادلات ابزاري، ب ش
راهبردي، افراد، گروه ها، مناطق و حتي كشورها را به نحو گزینشي 
ــب اهمیتي كه در برآورده ساختن اهداف شبكه دارند، به  و برحس
ــكاف بنیادین میان ابزارگرایي  ــي از ش كار مي گیرند. این امر ناش
ــة تاریخي  ــت كه ریش انتزاعي و عام، و هویت هاي خاص گرایي اس
دارند. ساختار جوامع ما به نحو روزافزوني پیرامون تقابل دوقطبي 

میان شبكه و خویش شكل مي گیرد« ]كاستلز، 1380، ص 29[.
ــوب نظري  ــراي تدوین چارچ ــردي تركیبي ب ــتلز از رویك كاس
ــت وي در طراحي این دیدگاه  ــتفاده مي كند. نقطة عزیم خود اس
ــت كه دارد به  ــلاب فناورانه )تكنولوژیكي( اس ــه به انق نظري، توج
ــاوري اطلاعات ابزاري  ــدد. به اعتقاد وي، انقلاب فن وقوع مي پیون
ــاختار نظام سرمایه داري  مُؤثر در اجراي فرایند بنیادین تجدید س
ــه گانة  ــتلز در س ــت. در واقع، كاس ــة 1980 به بعد بوده اس از ده
جامعة اطلاعاتي به بررسي »پیدایش یك ساختار اجتماعي نوین« 
ــاختار اجتماعي نو با پیدایش یك شیوة جدید  مي پردازد و این س
ــعه، یعني اطلاعات گرایي ارتباط دارد كه به لحاظ تاریخي از  توس
تجدید ساختار شیوة تولید سرمایه داري در اواخر قرن بیستم شكل 
ــاي این رویكرد چنین فرض  ــت. در دیدگاه نظري زیربن گرفته اس
ــود كه جوامع پیرامون فرایندهاي انساني اي سازمان  یافته اند  مي ش
ــد«، »تجربه« و »قدرت« تعیین  ــاختار آن ها را روابط »تولی كه س

مي كنند كه به نحو تاریخي تعیّن یافته اند.

تولید
فعالیتي است كه انسان روي ماده )طبیعت( انجام مي دهد تا در 
آن تصرف كند و با دستیابي به یك محصول، آن  را به چیزي مفید 
ــي از آن را مصرف كند و مازاد  ــراي خود تبدیل كند. آن گاه بخش ب
ــب اهداف مختلف اجتماعي سرمایه گذاري كند. تولید  آن را برحس
ــه فرایندي را تعریف مي كند  ــامان مي یابد ك در روابط طبقاتي س
ــان ها بر مبناي جایگاه خود در  ــماري از انس ــطة آن، ش كه به واس
ــتفاده از محصول براي مصرف یا  ــیم و اس فرایند تولید دربارة تقس

سرمایه گذاري تصمیم مي گیرند.

تجربه
ــاني روي یكدیگر است كه به واسطة تعامل  كنش فاعل هاي انس

سالانتشارعنواناثر
1972مسئلة شهر1
1978شهر، طبقه و قدرت2
1983شهر و ریشه ها3
1989شهر اطلاعاتي4

5
عصر اطلاعات:

 اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد اول: ظهور جامعة شبکه اي

1996

6
عصر اطلاعات:

 اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد دوم: قدرت هویت

1997

7
عصر اطلاعات: 

اقتصاد، جامعه و فرهنگ 
جلد سوم: پایان هزاره

ـ 1998 
2000

2001کهکشان اینترنت8
2002جامعة اطلاعاتي و دولت رفاه9

استفادة اجتماعي از ارتباطات سیار10
2004)جامعه اطلاعاتي متحرک(
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ــاط با  ــي، و در ارتب ــناختي و فرهنگ ــاي زیست ش ــان هویت ه می
ــود. تجربه بر محور  ــط اجتماعي و طبیعي آن ها تعیین مي ش محی
ــاني استوار  ــت وجوي بي پایان براي ارضاي نیازها و امیال انس جس
ــت. ساختار تجربه بر مبناي »روابط جنسیتي - جنسي« شكل  اس
ــت، از نظر تاریخي پیرامون خانواده سازمان یافته است  گرفته اس
ــلطه ي مردان بر زنان وجه غالب آن بوده است. روابط  و تا امروز س
ــخصیت افراد و چارچوب روابط  ــیت ساختار ش خانوادگي و جنس

متقابل نمادین را تعیین مي كند)همان:42(.

قدرت
ــاني است كه بر مبناي تولید و تجربه،  رابطة میان فاعل هاي انس
ــتفادة بالقوه یا واقعي از خشونت فیزیكي یا نمادین،  و  از طریق اس
 ارادة برخي انسان ها را بر دیگران تحمیل مي كند. نهادهاي جامعه 
ــه در همة دوره هاي  ــده اند ك ــراي اعِمال روابط قدرتي ایجاد ش ب
ــوان از كنترل ها، محدودیت ها  ــي وجود دارند. از جمله مي ت تاریخ
ــب قدرت  و قرارداد هاي اجتماعي نام برد كه ثمرة مبارزه براي كس
ــونت در  ــت و انحصار نهادینة خش ــتند. قدرت بر مبناي دول هس
ــت. اگر چه آنچه فوكو »میكروفیزیك  ــتوار اس ــتان دولت اس دس
ــت، در  ــم یافته اس ــازمان ها تجس قدرت« مي نامد و درنهادها و س
سراسر جامعه ، از محیط هاي كاري تا بیمارستان ها، انتشار مي یابد 
و افراد را در چارچوب فشردة وظایف رسمي و سركوب غیررسمي 

محصور مي سازد.
ــاده در فرایند انجام كار در برگیرندة  ــة میان نیروي كار و م رابط
استفاده از ابزار تولید براي عمل روي مواد با تكیه بر انرژي، دانش 
ــت. محصول  ــت. فناوري صورت ویژة این ارتباط اس و اطلاعات اس
ــتفاده قرار مي گیرد:  فرایند تولید به دو صورت در اجتماع مورد اس
ــا تعیین قوانین تصاحب،  ــاختارهاي اجتماعي ب مصرف و مازاد. س
ــد درتعامل اند.  ــازاد، با فرایندهاي تولی ــتفاده از این م توزیع و اس
قوانین مزبور شیوه هاي تولید را مي سازند و شیوه هاي تولید، روابط 
ــیله وجود طبقات  ــي تولید را تعریف مي كنند. و بدین وس اجتماع
ــق عملكرد تاریخي خود به چنین طبقاتي  اجتماعي را كه از طری
ــاختاري كه مازاد تولید  ــده اند، تعیین مي كنند. اصل س تبدیل ش
ــود، ویژگي  شیوةتولید را  ــاس آن تصاحب و كنترل مي ش براس
تعیین مي كند. در قرن بیستم عمدتاً با دو شیوة اصلي تولید زندگي 

كرده ایم:سرمایهداريودولتسالاري.
ــدگان و ابزار تولید،  در س�رمایهداري، جدایي میان تولیدكنن
ــزار تولید بر مبناي  ــروي كار و مالكیت خصوصي اب ــدن نی كالا ش
كنترل سرمایه )مازاد تولیدي كه به كالا تبدیل شده( اصل بنیادین 
تصاحب و توزیع مازاد تولید توسط سرمایه داران را تعیین مي كرد. 
ــود، یعني افزایش  ــمت به حداكثر رساندن س ــرمایه داري به س س
ــرل خصوصي ابزار تولید و  ــزان تولید مازادي كه بر مبناي كنت می

توزیع به دست مي آید، گرایش دارد.
ــارج از حوزة  ــد در خ ــازاد تولی ــرل م در دولتس�الاري، كنت
ــت.  ــتان صاحبان قدرت دولت اس ــاد قرار دارد: یعني در دس اقتص

ــاندن قدرت، یعني افزایش  ــالاري به سوي به حداكثر رس دولت س
توانایي نظامي و ایدئولوژیك دستگاه سیاسي براي تحمیل اهداف 
خود بر تعداد بیشتري از افراد و گسترش این نفوذ به اعماق آگاهي 
آن ها گرایش دارد. روابط اجتماعي تولید و بدین لحاظ شیوة تولید، 

شیوة تصاحب و استفاده از مازاد تولید را تعیین مي كند.
ش�یوههايتوسعه عبارت اند از تمهیدات فناورانه اي كه نیروي 
كار،  به منظور تولید محصول،  از طریق آن روي مواد عمل مي كند، 
ــیوة  ــازد. هر ش ــطح و كیفیت مازاد را معین مي س و در نهایت،  س
ــعه توسط عنصري تعریف مي شود كه در افزایش بهره وري در  توس

فرایند تولید نقش بنیادیني دارد.
ــیوة تولید داراي یك »اصل عمل« است كه توسط ساختار  هر ش
ــود و فرایندهاي فناورانه پیرامون آن شكل مي گیرند:  تعیین مي ش
ــاندن  ــادي،  یعني به حداكثر رس ــد اقتص ــي« به رش »صنعت گرای
ــت  ــعة فناوري، یعني انباش ــداد، و »اطلاعات گرایي« به توس برون
ــش دارد. در  ــردازش اطلاعات گرای ــطوح پیچیده تر پ ــش و س دان
حالي كه معمولًا سطوح بالاتر دانش ممكن است به افزایش میزان 
ــود، در اطلاعات گرایي  ــداد به ازاي هر واحد درونداد منجر ش برون
ــت وجوي دانش و اطلاعات است كه ویژگي كاركرد تولید  این جس
ــود. البته كاستلز معتقد است كه ارتباطي  فناوري محسوب مي ش
ــیوة تولید و شیوة توسعه وجود دارد. به بیان دیگر،  واقعي میان ش
ــعة اطلاعاتي خود را با روابط اجتماعي تولید و شیوة  ــیوة توس ش

تولید هماهنگ مي كند.
ــیوة توسعة اطلاعاتي  ــتلز معتقد است كه از دهة 1980 ش كاس
ــود. به اعتقاد وي،  ــعة صنعتي ش ــیوة توس ــت جایگزین ش توانس
ــتاب  ــه پارادایم فناوري اطلاعات را ش ــن عمل تاریخي ك مؤثرتری
مي بخشد،  شكل و مسیر آن را تعیین، و شكل هاي اجتماعي وابسته 
به آن را ایجاد مي كند، »فرایند تجدید ساختار سرمایه داري« است. 
»مدلكینزي رشد سرمایه داري« كه تقریباً به مدت سه دهه پس 
ــابقه اي  از جنگ جهاني دوم رونق اقتصادي و ثبات اجتماعي بي س
ــتر اقتصادهاي بازار به ارمغان آورد. در اوایل دهة 1970  براي بیش
با دیوار محدودیت هاي ذاتي اش برخورد كرد، و بحران آن به شكل 
ــد. براي مقابله با این بحران ها،  ــیخته جلوه گر ش ــار گس تورم افس
ــت به اصلاحاتي زد و با اتخاذ تمهیداتي با  ــرمایه داري دس نظام س
ــمت تغییراتي عمده در مدل اقتصادي  ایدئولوژي نئولیبرال به س
حركت كرد. از نظر كاستلز، این اصلاحات با چهار هدف دنبال شد:

1. تعمیق منطق سرمایه داري كسب سود در روابط كار و سرمایه؛ 
2. افزایش بهره وري نیروي كار و سرمایه؛ 

ــدن تولید،  توزیع و بازارها و استفاده از فرصت ها در  3. جهاني ش
بهترین شرایط كسب منفعت در هر جاي دنیا كه باشد؛ 

ــمت افزایش بهره وري و قدرت  4. هدایت حمایت دولت ها به س
رقابت اقتصاد هاي ملي.

براي انجام این اصلاحات و تضمین سرعت و كارایي این تجدید 
ساختار،  نوآوري فناورانه و دگرگوني سازماني كه برانعطاف پذیري 
ــوان گفت كه  ــت، كاملًا حیاتي بود. مي ت ــازگاري تأكید داش و س
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ــرمایه داري جهاني واقعیت بسیار  بدون فناوري نوین اطلاعاتي، س
محدودي مي بود. بنابراین اطلاعات گرایي به عنوان شیوة توسعه اي 

نوین، با گسترش و بازسازي سرمایه داري ارتباط دارد.
ــتلز جایگاه محوري  موضوع دیگري كه در چارچوب نظري كاس
ــت. به اعتقاد  ــي پیرامون آن اس ــاي جمع ــت و كنش ه دارد، هوی
ــامان یافتن  ــارز اجتماعي از دهة 1990 به بعد ، س ــي  ب وي،  ویژگ
ــت. منظور كاستلز از  جنبش هاي اجتماعي بر مبناي »هویت« اس
ــگر اجتماعي به وسیلة آن خود  ــت كه هر كنش هویت فرایندي اس
ــا مجموعه اي از  ــاً بر مبناي یك خصیصه ی ــد و عمدت را مي شناس
ــایر ساختارهاي اجتماعي،  ــاره به س خصائص فرهنگي،  و بدون اش
ــازد. در نهایت كاستلز این گونه  معنا و جهان معنایي خود را مي س
استدلال مي كند كه در سراسر جهان معاصر، شاهد افزایش فاصلة 
میان شبكه )جهاني شدن( و فرد )هویت( هستیم. درواقع، جریان 
متضادي میان جهاني شدن )به توسط فناوري اطلاعات( از یك سو، 

و كنش هاي ناشي از هویت از سوي دیگر برقرار است.
ــان به طور  ــتلز، باید هویت را از آنچه جامعه شناس به اعتقاد كاس
ــاخت.  ــا نامیده اند، متمایز س ــنتي »نقش« و مجموعة نقش ه س
ــوند كه ساختة دست  ــاس هنجارهایي تعریف مي ش نقش ها براس
نهادها و سازمان هاي جامعه هستند، در حالي كه هویت منبع معنا 
ــگران است و به دست خود آن ها از رهگذر فرایند  براي خود كنش
ــود. البته ممكن است هویت ها از  ــیدن ساخته مي ش فردیت بخش
ــي شوند، اما حتي در این صورت نیز فقط  نهادهاي مسلط نیز ناش
هنگامي هویت خواهند بود كه كنشگران اجتماعي آن ها را دروني 
كنند و معناي آن ها را حول این دروني سازي بیافرینند. در مجموع، 
هویت در مقایسه با نقش منبع معنایي نیرومندتري است، زیرا در 
برگیرندة فرایندهاي ساختن خویش و فردیت یافتن است. به بیان 
ــت، ولي نقش سازمان دهندة  ــازمان دهندة معناس دیگر، هویت س

كاركرده است.
ــت كه توسط كنشگران و  ــتلز عقیده دارد، هویت امري اس كاس
به صورتي جمعي ساخته مي شود. وي سه صورت و منشأ بر ساختن 

هویت را از هم متمایز مي كند:
هویتمشروعیتبخش: این نوع هویت توسط نهادهاي  
غالب جامعه ایجاد مي شود تا سلطة آن ها را بر كنشگران اجتماعي 

گسترش دهد و عقلاني كند.
ــگراني ایجاد  ــت كنش هوی�تمقاومت: این هویت به دس
ــرایطي قرار دارند كه از طرف  ــود كه در اوضاع و احوال یا ش مي ش
ــود و یا داغ ننگ بر آن زده  ــلطه بي ارزش دانسته مي ش منطق س

مي شود.
ــگران اجتماعي با  ــي كه كنش هوی�تبرنام�هدار: هنگام
ــترس هویت  ــه مواد و مصالح فرهنگي در دس ــتفاده از هر گون اس
ــه از نو تعریف  ــان را در جامع ــازند كه موقعیت آن ــدي مي س جدی
ــكل كل ساخت اجتماعي  مي كند و به این ترتیب در پي تغییر ش

هستند، این نوع هویت تحقق مي یابد.
كاستلز بر مبناي نظریه هاي گرامشي استدلال مي كند كه هویت 

مشروعیت بخش، »جامعة مدني«  ایجاد مي كند یعني مجموعه اي 
از سازمان ها و نهادها و همچنین مجموعه اي از كنشگران اجتماعي 
ــي را باز تولید  ــاختارمند، این مجموعة هویت ــازمان یافته و س س
ــلطة ساختاري را، البته گاهي به شیوه اي پر  مي كنند كه منابع س

تعارض،  عقلاني مي سازند.
نوع دوم هویت سازي، یعني هویت مقاومت، به ایجاد »جماعت« 
ــود. این هویت شكل هایي از دفاع )واكنش( جمعي را  منجر مي ش
ــاد مي كند كه در غیر این صورت تحمل  ــتم ایج در برابر ظلم و س
ناپذیر بودند. كاستلز در نهایت ، تحت تأثیر آراي تورن معتقد است 
كه سومین فرایند ساختن هویت، یعني هویت برنامه دار، به ایجاد 
»سوژه«  مي انجامد. سوژه ها )فاعلان( با اینكه به وسیلة افراد ساخته 
ــوژه ها كنشگر اجتماعي جمعي  ــوند، همان افراد نیستند. س مي ش
ــود به معناي  ــك آن ها در تجربه هاي خ ــتند كه افراد به كم هس
همه جانبه دست مي یابند. در اینجا،  ساختن هویت برنامه اي براي 

یك زندگي متفاوت در جهت دگرگوني جامعه  است.
ــبكه  ــتدلال مي كند كه در تضاد میان ش ــتلز اس در پایان كاس
ــدن( و فرد )هویت(، هویت هاي برنامه دار و سوژه محور  )جهاني ش
ظهور خواهند كرد. البته كاستلز ادعاي تجویز نسخه اي پیشگویانه 
ــاس مشاهدات و تحقیقاتي كه انجام داده  را ندارد، بلكه تنها براس
ــت، فرضیاتي آینده نگر ارائه مي دهد. به اعتقاد وي، در شرایط  اس
ــاي ملي( تحلیل مي روند و  ــد جوامع مدني )همانند دولت ه جدی
ــتگي و استمراري میان منطق  ــلند، زیرا دیگر پیوس از هم مي گس
ــاط و بازنمود در  ــي و منطق ارتب ــبكة جهان ــال قدرت در ش اعم
ــت وجوي  جوامع و فرهنگ هاي خاص وجود ندارد. بنابراین، جس
ــاي دفاعي )مقاومت( حول اصول  ــازي هویت ه معنا فقط در بازس
ــتراكي مقدور مي شود. هویت هاي برنامه دار نیز در این  اجتماع اش
ــأ هایي متفاوت از  ــرایط مجال رشد خواهند داشت، اما با منش ش
ــاخته  ــوژه ها اگر و آن گاه كه برس دوران صنعتي. به بیان دیگر، س
شوند، دیگر براساس جوامع مدني كه در حال فروپاشي هستند بنا 
ــوند، بلكه به مثابه استمرار مقاومت جماعت گرایانه ساخته  نمي ش

مي شوند.
ــتلز مفاهیمي چون  ــد در كلیه كلیدواژه هاي كاس  بنظر مي رس
ــبكه  اجتماعي، جنبش هاي اجتماعي، جهان اقتصادي،  هویت، ش
ــت و موضوع دین و نیازهاي  ــك و... فضاي غالب بوده اس دیالكتی
ــي از مهم ترین  ــت. گرچه او یك ــده اس ــته ش روحي نادیده انگاش
نقش هاي گروه ها و جنبش هاي بنیادگرا در دنیاي مدرن را تولید 
ــویه این نیاز را هم چون  معنا ذكر مي كند ولي با یك نگرش یكس
ــت كنت مانند سایر نیازهاي مادي مي شمارد و دین خواهي  اگوس
ــرایط  ــي و واكنش تدافعي در مقابل ش ــي بنیادگرایي دین را نوع
مدرن و جهاني شدن مي داند. این یك روایت محدود و یك  بعدي 
ــت و  ــلامي اس از وضعیت موجود دین خواهي مردم در جوامع اس

هم سطح دانستن دین با بنیادگرایي تحلیلي غیرواقعي است.

منابعدردفترمجلهموجوداست.
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